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ا ــــــــــاثر جدید نویسنده مشهدی در بازار کتاب ـــ   ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــــــــ 

رمان «از لابه لای سرنوشت» نوشته مجتبی 
عباس نژاد، نویسنده مشهدی منتشر شد. 
عباس نژاد درباره اثر تازه خود به خبرگزاری 
ایسنا گفت: رمان «از لابه لای سرنوشت» 
یک درام است ، درامی که به روابط درونی 
انسان ها و مشکلاتی که دارند به صورت 
واقع گرایانه می پردازد. این اثر دولایه است، 
داستانی با شخصیت اصلی به نام «روبی» روایت می شود و در 
نیمه اثر یک داستان دیگری از دل این داستان بیرون می آید که 
سرنوشت یک دختر آفریقایی در کویر چاد را روایت می کند و 
پس از آن دوباره اثر به همان شخصیت اصلی یعنی روبی 
بازمی گردد. او همچنین بیان کرد: من در این رمان به موضوع 
تضییع حقوق زنان اشاره کرده ام ، تضییع حقوق زنان در سطح 
جوامع مختلف آسیایی و اروپایی تا آفریقایی و از این زاویه به 
ظلم ناخواسته و پنهانی که در جوامع مختلف حتی در غرب به 

زنان می شود، اشاره کرده ام.
«از لابه لای سرنوشت» دومین رمان عباس نژاد است. او در رمان 
نخستش «افسون» که در ژانر رئالیسم جادویی منتشر شده 
بود، داستان خفاشی را روایت کرده بود که آرزو داشت به شهر 
انسان ها بیاید. «از لابه لای سرنوشت» در ۲۳۰ صفحه و با قیمت 

۵۰ هزار تومان را انتشارت سیب سرخ منتشر کرده است.

ــــــــــدفتر دوم «عاشقانه ها» منتشر شد ـــ   ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــــــــ 
دفتر دوم کتاب «عاشقانه ها» با عنوان کامل 
«عاشقانه هایی از شــهدای مدافع حرم» به 
کوشش پژمان عرب در دسترس مخاطبان 
قرار گرفت.  این کتــاب در ۱۶۸ صفحه با 
شمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمت ۱۷هزار 
تومان در انتشــارات «راه یار» منتشر شده 
اســت. در معرفی ناشــر از این کتاب آمده 
است: دفتر دوم «عاشــقانه ها» برش هایی از وصیت نامه های 
تعدادی از شهدای مدافع حرم خطاب به همسران و فرزندانشان 

است.

ــــــــــ«کلاه پوستی ها» در بازار کتاب ـــ   ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــــــــ 
 رمان «کلاه پوستی ها» نوشــته  سیدمیثم 
موسویان هم زمان با سالروز شهادت آیت ا... 
مدنی از سوی نشر صاد منتشر شد.  این اثر، 
داستان پسر نوجوانی اســت که در آذرشهر 
تبریز در دوره پهلــوی دوم زندگی می کند. 
طبق گفته  رئیس وقت شــهربانی آذرشهر و 
تایید پدرش، قرار اســت به مسجد رفته و از 
سخنرانی های آیت ا... مدنی و همراهانش جاسوسی کند. داستان 
«کلاه پوستی ها»، بر پایه گزارش های ساواک نوشته شده و نام 
کتاب به علت مبــارزه  آیــت ا... مدنی با نوع پوشــش پهلوی، 
«کلاه پوستی ها» نام گرفته است. از این رمان قبل از انتشار، در 
سال ۱۳۹۸ با نام «زمستان مردی» در یازدهمین جشنواره  شعر 
و داستان انقلاب تجلیل شد. برای تهیه کتاب می توانید به سایت 

نشر صاد مراجعه کنید.

ــــــــــافتتاح کتابخانه طرح آموزش شاهنامه ـــ   ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــــــــ 
هم زمان با نخستین روزهای آغاز ســال تحصیلی جدید و پس 
از تحویل کتاب های آموزشــی طرح آموزش مفاهیم شاهنامه 
در مدارس، کتابخانه ویژه این طرح در دبســتان «پاســداران 
آسمان» افتتاح شد. به گفته معاون گردشگری و زیارت سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد کتابخانه این مدرسه که 
یکی از ۳۲ کتابخانه مدارس مجری این طرح اســت و با اهدای 
۲۶۴ جلد کتاب از سوی شهرداری مشهد تجهیز شده است، پس 
از اجرای نقالی و شاهنامه خوانی دانش آموزان مدرسه افتتاح و 
در دســترس دانش آموزان و مربیان مدرسه قرار گرفت.نرگس 
شالچیان همچنین ضمن بازدید از کتابخانه این آموزشگاه گفت: 
پس از پیشگامی مشــهد در اجرای این طرح بزرگ که با تلاش 
معاونت گردشگری و زیارت و اداره کل آموزش و پرورش استان 
خراســان رضوی صورت گرفت، طرح آموزش مفاهیم شاهنامه 
در مدارس شــهرهای اصفهان و کرمان نیز در حال پیگیری و 
اجراست. امیدواریم به زودی در شهرهای دیگر کشور نیز شاهد 

اجرای این طرح باشیم.

ــــــــــانتشار  آلبوم موسیقی «یاغی» ـــ   ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــــــــ 
یک آلبوم موسیقی قشقایی با عنوان «یاغی» با خوانندگی 
براهیم کهندل پور و همکاری گروه موسیقی «مینیاتور»  ا
منتشر می شود. این آلبوم شامل هشت قطعه است و بازآفرینی و 
تنظیم قطعات آن را نیز فردین رستمی انجام داده است. ابراهیم 
کهندل پور که علاوه بر خوانندگی، نوازنده سه تار قشقایی آلبوم 
«یاغی» است، درباره این اثر می گوید: آلبوم موسیقی قشقایی 
«یاغی» شامل قطعات «یاغی»، «ا... قلیخان»، «هلی همایونی» 
و... است که با اشعار میرزا ماذون قشقایی و ارسلان میرزایی 
منتشر می شود. در این پروژه موسیقایی نوازندگان گروه 

موسیقی «مینیاتور» نیز همکاری داشته اند

ــــــــــظهور یک جشنواره جدید ـــ   ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــــــــ 
جشنواره سراسری «هنر زنده است» در چهار بخش فیلم، تئاتر، 
موسیقی و دیجیتال آرت باهدف حمایت و معرفی نسل جوان 
و جدید هنرمندان، به شکل رقابتی در شبکه های اینترنتی 
اجرا می شود. هیئت مؤسس این جشنواره متشکل از بهروز 
غریب پور، محمدمهدی عسگرپور و مازیار رضاخانی است. بنابر 
انتخاب هیئت مؤسس نیز اعضای شورای سیاست گذاری این 
جشنواره را کمال تبریزی، محمدمهدی عسگرپور، رضا کیانیان، 
سیف ا... صمدیان، فردین خلعتبری، کیانوش غریب پور، سید 
جمال هادیان، مازیار رضاخانی و بهروز غریب پور تشکیل 
می دهند. نخستین دوره جشنواره «هنر زنده است» به شکل 
رقابتی با حمایت بخش خصوصی و حمایت معنوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۳۰ بهمن  تا ۱۰ اسفند امسال 

برگزار می شود.

ســنت و فرهنگ منطقه ای در طراحی 
و تولیــد لباســی که ســر و شــکلی 
امــروزی دارد بهــره می بریم خودش 
پیونــد دادن ســنت با تجدد اســت. 
لباسی که سر و شــکلی امروزی دارد 
را با طــرح و نقشــی که از گذشــته 
آمده آراســته ایم. این حداقــلِ اتفاق

 است.
از طرفی دیگــر در اغلــب طراحی ها 
نمی شــود عین همان نقش ســنتی را 
در لباس امروزی مانند مانتو اســتفاده 
کرد. نقــوش نیاز به تغییــر دارد تا در 
لباس بنشیند. یا اصطلاحا به خورد آن 
برود و از لباس بیــرون نزند. موفقیت 
در ایجاد تغییر در نقوش ســنتی نیاز 

به شــناخت فرهنگ هر منطقه دارد. 
همچنین طراح باید بداند لباســی که 
طراحی می کنــد را برای چه جامعه ای 
می خواهد ارائه کند. در نتیجه او باید از 
نقش ها برای جامعه مخاطبش بهترین 

استفاده را بکند.
  بــا وجود همــه ظرفیتــی که در

فرهنگ و آداب و رســوم ما وجود دارد، 
در مد و لباس جایگاه خود را پیدا نکرده 

است. فکر می کنید دلیلش چیست؟
بسیاری از طراحان لباس از این مسئله 
ناراحت هستند. حتی بعضی از طرح ها 
و مدهای لباس چه بــرای آقایان و چه 
بانوان مــورد تایید طراحان نیســت و 
آن ها نیز از این موضوع ناراحت هستند. 
بعضی از طراح ها و مدها نه در شرع و نه 
در عرف جامعه ما می گنجد. من هرگز 
ســعی نکرده ام طرح هایم را بر اساس 
مطالبه بازار طراحی کنم و شاید یکی 
از عللی که هنــوز کارهایم بــه تولید 
انبوه نرسیده اســت هم همین باشد. 
تولیدکننــده که ســرمایه دارد دنبال 
سود است و می خواهد لباسی را بدوزد 
که فروش برود در نتیجه هر طرحی که 
به دستش برســد تولید می کند. فقط 
مهم این است مشتری پسند باشد. اتفاقا 
این لباس ها که برای سودآوری تولید 

می شود جنس خوبی هم ندارد.
شما همین منطقه کلات را نگاه کنید. 
لبــاس خانم ها کــه دامــن ، روپوش، 

روسری ، سربند و ... دارد. دارای اصالت 
اســت و با محیط محــل زندگی آن ها 
بسیار ســازگاری و همخوانی دارد. ما 
هم باید لباس هایی همخوان و سازگار 
و با اصالــت برای محیط شــهری مان 
طراحــی کنیــم. مــن هرگز بــه این 
طــرف نرفتم که لباســی بازار پســند 

طراحی کنم.
  اگر طراحان مد و لباس از مدل ها و

طرح های لباس در بازار ناراضی هستند، 
پس لباس هایــی که در بــازار عرضه 
می شود را چه کسانی طراحی می کنند؟

نمی دانم واقعا. شاید خود تولید کننده 
در طراحی دخالــت می کند. بعضی از 
تولیدکنندگان که نام و نشــانی ندارند 
دنبال لباس های 
مه  ســنا بی شنا
کــه  هســتند 
تعدادشــان نیز 
کم نیســت. در 
نتیجه برایشــان 
اصالــت لبــاس 
اهمیت نــدارد. 
شاید الگوبرداری ناشــیانه ای از روی 
ژورنال هــای خارجی وضــع صنعت 
مد و لباس را به اینجا کشــانده است. 
نشــان های تجاری لباس کــه معتبر 
هســتند و اصالت و شناســنامه لباس 
برایشان مهم اســت به تعداد انگشتان 
یــک دســت هــم نیســتند. بخش 
اعظمــی از تولیــد لباس در دســت 
افرادی اســت کــه به دنبــال منفعت 

خودشان هستند.
  راهکار شــما برای مقابله با این

اتفاق چیست؟
بایــد پیونــد میــان طراحــان و 
تولیدکننــدگان بیشــتر شــود. این 
وظیفــه دســتگاه های فرهنگــی و 
سیاســت گذار اســت که این پیوند را 
شــکل دهند. برگــزاری نمایشــگاه 
و همایش بــه شناســاندن طراحان و 
طرح های بــا اصالت کمــک می کند. 
تولیدکنندگان باید به این باور برسند 
که لبــاس با اصالت مشــتری خواهد 
داشــت، فقط نیازمند فرهنگ ســازی 
و ســرمایه گذاری اســت. بایــد بــه 
جای اســتفاده از طرح هــا و الگوهای 
خارجی، از طرح ها و ایده های طراحان 
داخلی بهــره ببرنــد و روی هنر آن ها 
ســرمایه گذاری کنند. اگر چنین شد 
علاوه بر ســودآوری برای تولیدکننده 
اثرات فرهنگی اجتماعی را نیز شــاهد 

خواهیم بود.

مونا زندی این نســبت را زنده کرده و به نظرم توانسته 
سروشکل خوبی هم به آن بدهد و باورپذیرش کند.

شــکوه حالا مادر بچه ها و حتی مادربــزرگ نوه های 
فریدون است. شوهر فعلی اما دلش نمی خواهد کسی 
توی شــهر متوجه حضور این آدم توی خانه اش شود. 
اهالی شهر شــاید با هووها مشــکلی نداشته باشند اما 
حضور شوهرِ ســابق هرقدر هم پیرپاتل و ازکارافتاده و 
کم بین در خانه ای که شوهر فعلی هم زندگی می کند 
چندان خوشــایند نیســت و اتفاق نادری محســوب 
می شــود. ســعید آقاخانی قبل از این هم شمایل یک 

شــوهر پخته و خســته را بازی کرده بود. شوهری که 
انگار ده زندگی شکست خورده را از سر گذرانده است. 
تقریبا با همین ریخت و قیافه: تکیده، ولنگار و کمی هم 
هرهری مســلک که یک جایی وقتی کسی انتظارش را 
ندارد می زند به سیم آخر. دل ســوزی او برای فریدون 
کارساز نیست. دلسوزی اش از جنس آدم های روستایی 
و ساده دل نیســت. بیشــتر می خواهد ناتوانی پیرمرد 
را به رخش بکشــد. یعنی درواقع باید گفت حتی این 
دلسوزی کار دستش می دهد و به زعم خودش، غیرت و 
مردانگی  را حتی در میان سالی دوباره به غلیان می اندازد 
و می تواند مثل یک جوان عاشــق هجده ساله واکنش 
نشان بدهد. تا یک سوم ابتدایی فیلم و زمانی که فریدون 
خــودش را خیس می کند و فیلم ســاز انــگار عامدانه 
تشک زردرنگ او را نشانمان می دهد که انگار با شستن 
پاک و مطهر نمی شــود تنشــی به وجود نمی آید. ولی 
وقتی آن تشک به دست شوهر فعلی سوزانده می شود 
کمی قصه فرق می کند با اینکــه در ظاهر او با این کار 
در حق شــوهرِ ســابق لطف می کند هرچند لطفی در 

کار نیست.
آن چیزی که در «بنفشــه آفریقایی» مخاطب را اذیت 
می کند و حتی آزار می دهد نبــود خلوت کردن آدم ها 
با خودشــان اســت. فریدون بعد از مدتی سکوت -که 
ســکوتش هم تصنعــی از آب درآمده- مثــل بچه ها 
خیلی زود هم از روی ویلچر بلند می شود و راه می رود و 
هم زود حرف می زند و با زن سابقش شروع می کند به 
حرف زدن و حتی بازی کردن مثل گذشته. ظاهرا بعد 
از پانزده سال زندگی تنها چیزی که شوهر فعلی را آزار 
می دهد یک عکس ســه درچهار قدیمی  درکیف شوهر 
سابق اســت و مقداری آرایش همســرش. فیلم ساز از 
محتویات کیف فریدون جز آن تصویر و یک جفت تاس 
هیچ چیزی بیرون نمی  کشــد و عامدانه خیلی چیزها را 

سربســته نگه می دارد. تازه همان تاس وقتی از دست 
زن روی میز کنار تخت خواب فریدون انداخته می شود 
جفت شــیش می آید و ادامه موفقیت آمیز بازی. فیلم 
تا می تواند از تنــش کلامی و فیزیکــی حذر می کند. 
می خواهد عشق نشــان بدهد و نوع دوستی و انسانیّت 
ولی تکلیف شــخصیت ها را با خودشــان مشــخص 
نمی کند. اینکــه کجای کارند، چه فکــری می کنند و 

حالا در این موقعیت 
پیچیده و بغرنج چطور 
واکنشــی باید نشان 
بدهند روشن نیست 
و روشن هم نمی شود. 
آدم هــا  عاطفــه 
دســت نخورده باقی 
می ماند. معصومیت ها 

همان طــور که هســت در ایده آل ترین شــکل ممکن 
باقی می ماند. کســی آبروی کســی را نمی برد، غیرت 
و غیرتی شــدن در یک محدوده خیلــی کوچک جلوه 
می کند. بگومگوها در نطفه خفه می شود، آبروریزی به 
هیچ وجه، چیزی از گذشته  آدم های این زندگی برملا 
نمی شــود جز اینکه زن تخته نرد را خیلی خوب بازی 
می کرده است. همین، نه چیزی بیشــتر. این درست 
که شخصیت ها، جوان های کله شقِ در عنفوان جوانی 
نیستند ولی آدم ها در هر سن وســالی در رویارویی با 
عشق و زندگیِ گذشته و ناکامی ها و ناتوانی هایشان شده 
به اندازه یک غر و نفرین بازهم یک نفر را مقصر می دانند. 
فاطمه معتمدآریا شاید این جا تکلیفش را خیلی خوب 
انجام نداده امّا از بازی های درخشانش هم عدول نکرده 
است و زن مســتأصل اما قوی و با بنیه را خیلی خوب 
بازی می کند و درواقع زندگی می کند. با همه این ها رضا 
بابک است که به چرخه کُند عاطفی و احساساتی فیلم 

ضربه مهلکی می زند. حتی فکر می کنم انتخاب او  برای 
این نقش اشتباه است. معلوم نیست با آن بغض و کینه  
متوهمانه ای که از زنِ ســابق به دل گرفته چرا این قدر 
زود پایش توی خانه یک غریبه باز می شــود و زود به 
حرکت می افتد و زود خودش را خیس می کند و حتی 
زود روی تراس شــروع می کند به یک بازی قدیمی با 
زنش، زنِ سابقش، و دوباره دلش می خواهد خاطرات آن 
ایـّـام را زنده 
کنــد. ایــن 
نباید  ســیر 
ی  مــه ا مقد
داشته باشد؟ 
نباید جدلی 
؟  ینــد فر بیا
ســیقی  مو
پیمان یزدانیان هــم در شــروع اوج دارد و تصاویر را 
دیدنی تر و بازی ها را جلوه گرتر ســاخته اما انگار او هم 
مثل کارگردان هرچــه جلوتر رفتــه از تک وتا افتاده 
اســت و رنگ می بازد و در انتها شوری را که لازمه یک 
قصه عاشقانه ا ســت برنمی انگیزد. از طرفی، نام فیلم 
هم از یک گیاه آپارتمانی مشــهور گرفته شــده است. 
گیاه آپارتمانی دائم  گُلی که اگر در شــرایط نگهداری 
مناســبی قرار بگیرد در طول ســال می تواند گلدهی 
خوبی داشته باشد. حتی استعاره و نماد هم گمان نکنم 
بتواند معنایــی به عنوان فیلم بدهــد هرچند عنوانش 
به قولی روی فیلم نشســته و جذابیت دارد. «بنفشــه 
آفریقایی» فیلمی اســت با قابلیت های از دســت رفته 
که در همــان تصاویر بــدوی و کُلی از عشــق توقف 
می کند و به شــرح کُلی و هوایی یک زندگی پرُماجرا 

تمام می شود.
*شعری از بهرام اردبیلی

از پرویز 
پرستویی نمره 
قبولی گرفتم

بهرنگ علوی بازیگر سینما، 
تلویزیون و تئاتر در گفت وگو 
با خبرگزاری صبا درباره مینی 
سریال «سرزده» که پخش آن 
پنجشنبه شب ۲۰ شهریور به پایان رسید، صحبت 
کرد. او که در این سریال نقش «اصلان» را برعهده 
داشت گفت: جذابیت این شخصیت باعث شد 
پیشنهاد بازی در این کار را بپذیرم. در واقع 
شاید هر ۱۰ سال یک بار شخصیت «اصلان» در 
تلویزیون نوشته شود. من نیز آن قدر صبر کرده ام 
تا این نقش به من پیشنهاد شود. این بازیگر درباره 
شرایط کار در زمان تصویربرداری «سرزده» که 

هم زمان با شیوع ویروس کرونا در کشور بود، 
اظهار کرد: «سرزده» یک کار پلیسی بود که 

نیاز به هنرور داشت اما ما مجبور شدیم به 
دلیل شرایط خاص، هنرور را حذف کنیم. 
همچنین مجبور به تغییر لوکیشن هایی 
شدیم که در معرض خطر ابتلا به کرونا 

بودند. علاوه بر آن با برگشت عده ای 
از بازیگران «سرزده» به 

دلیل نگرانی از ابتلا به 
ویروس کرونا گروه 

مجبور  سازنده 
شدند از بازیگران 

بومی در کار استفاده کنند. علوی با اشاره به 
اینکه با وجود شرایط سخت، کم فروشی 
از سوی عوامل و بازیگران انجام نشد، 
خاطرنشان کرد: آن زمان که عده ای 
از افراد به ادامه دار بودن پروژه های 
تلویزیونی در زمان کرونا معترض بودند 
رئیس سازمان صداوسیما گفت اگر 
این عزیزان کار نکنند تلویزیون کار 
جدیدی برای پخش ندارد. 
مجبور می شود از کارهای 
آرشیوی استفاده کند و 
ممکن است باعث خستگی 

مخاطبانی شود که در خانه قرنطینه هستند. 
این بازیگر یادآور شد: ما موظفیم کارهایی تولید 
کنیم که باعث سرگرمی مردم بشود و آن ها را در 
خانه نگه دارد. او با اشاره به اینکه برای بازی در 
نقش «اصلان» بازخورد بسیار خوبی از مخاطبان 
گرفته است، گفت: در این بین آن چیزی که 
بسیار خوشحالم کرد تماس استاد عزیزم پرویز 
پرستویی بود که برای ایفای این نقش به من 
خسته نباشید گفت. در واقع ایشان نمره قبولی 
را به من داد و باعث شد خستگی کار در بدترین 
شرایط کاری به لحاظ شیوع کرونا از تن من

 خارج شود.

گروه فرهنگ

  در زورخانه، از پیش کسوتان صاحبِ زنگ بود و در 

ت
بیا

اد
با 

ی 
دگ

دنیای شــعر و ادبیات متخلص بــه «کمال». احمد زن
کمال پور، نه تنها شاعری بزرگ در قصیده سرایی بود، 
بلکه از نظر شــخصیت اخلاقی نیز انسانی والامقام و 
نمونــه بود. بخــش عمده شــخصیت ادبــی او در 
انجمن های ادبی مهم مشــهد شکل گرفت و پس از 
درگذشــت محمود فرخ (۱۳۶۰) سرپرستی انجمن 
ادبی آستان قدس رضوی و ریاست انجمن ادبی فرّخ را، تا آخر 
عمر برعهده گرفت. او در سرودن، سبک خراسانی را اختیار 
کرده بود. به فردوسی ارادت داشت و در یکی از مثنوی هایی 
که هم وزن «شاهنامه» ســروده، حکیم توس را مدح گفته 
است. او جایی درباره مضمون شعرهایش نیز گفته است: کدام 
چشــم را بازکردیم و رنج ندیدیم؟ کدام روز مردم را بی غم 

دیدیم؟ آیا این همه رنج نباید در شعر تأثیر گذاشته باشد.
این شــاعر خراســانی، زاده مشــهد بــود و چهارشــنبه 
٢٣شهریور١٣٧٩، در بیمارستان امام رضا(ع)، بر اثر عارضه 
قلبی دار فانی را وداع گفت. در روز درگذشــت او، بخشی از 
گفته هایش را درباره چندتن از ادیبان برجسته خراسان که 
در کتاب «ده چهره ده نگاه» به قلم جلال قیامی منتشر شده 

است، مرور می کنیم.
 (حسین خدیو جم) نمی دانستیم آسم دارد

من یک دفعه بیشتر به شیراز نرفته ام. همان دفعه هم با آن 
مرحوم بود. ما با آقای حســین خدیو جم، آشــنایی دیرین 
داشــتیم. ولی نمی دانستیم آســم دارد. ایشان چون در آن 
موقع دبیر بود، در مدرســه ای اتاقی گرفت که ســه تخت 
داشت. ساعت ۱۰ ، ۱۱ شب بود که دیدم رنگ آقای خدیوجم 
سیاه شده است. نمی دانستم چه کار کنم. همین قدر بلندش 
کردم. پشتش را گرفتم و مرحوم قدسی کمک کرد و بالاخره 

نفسش درآمد.
من آن شب واقعا تا صبح نخوابیدم. ترسیدم که خدای نکرده 
دوباره سیاه بشود؛ ولی دیگر نشد. هفت یا هشت روز با ایشان 

شیراز بودیم. مرد واقعا وارسته ای بود.
 (محمدرضا شفیعی کدکنی) ملا بود

طلبه بود و درس خــوب خوانده بود. اوایــل به درس آقای 
ادیب هم می رفت. هر کس درس آقــای ادیب را می رفت و 
می فهمید، ملا بود. وقتی به جرگه شــعرا وارد شد، هفده یا 
هیجده سال بیشتر نداشت. دانشکده هم نرفته بود. بعدها از 
پدرش اجازه گرفت که از لبــاس طلبگی درآید. حالا تا کجا 
خوانده بود، نمی دانم. خیلــی مطیع پدرش بود. بعد رفت به 

دانشکده ادبیات و در آنجا شاگرد اول شد.
من خاطره ای از ایشان دارم که خیلی عجیب و شنیدنی است. 
خانه ما رسم بود در شب پانزدهم ماه رمضان که با میلاد امام 
حســن(ع) مصادف بود، افراد فامیل را دعوت می کردیم که 
برای افطار به خانه ما بیایند. یک سال در صبح چنان روزی، 
آقای شفیعی بی خبر، در زد و به خانه ما آمد. او از من کاغذ و 
پنج دیوان مورد نظر خود را خواست. برایش آوردم. خانمم 
صدایم زد و مرا برای تدارک مهمانی شــب، بیرون فرستاد. 
من هم اصــلا فراموش کردم آقای شــفیعی کدکنی داخل 

اتاق است.
نیم ساعت به اذان مانده، خانمم گفت آقای شفیعی رفته؟ تا 
این را گفت، داخل اتاق رفتم و دیدم همین طور نشسته و روی 
کاغذهای زیادی یادداشت کرده و روی هم انباشته است. از 
او برای حضور نداشتن خودم عذرخواهی کردم و به من گفت 
خوب کاری کردی نیامدی، کار داشتم. گفتم حالا که روزه 
هســتی همین جا افظار کن که گفت پدرش تنهاست و باید 
برود. کاغذها را جمع کرد و رفت. پشتکار آقای شفیعی چنین 
بود. تقریبا از ساعت ۹صبح تا ۶ بعدازظهر چیزی می نوشت 
و این گوشه ای بود از کاری که حاصلش همان کتاب «صور 

خیال در شعر فارسی» پدید آمد.
 (عماد خراسانی) دیرجوش بود

شاعر بســیار خوبی بود؛ ولی خیلی دیرجوش بود. شعرش 
پرسوز و حال اســت اما اگر مثلا  بیست دفعه به مشهد آمده 
باشد، دو مرتبه هم ما او را ندیدیم. به آقای قهرمان یا یکی از 

رفقا تلفن نمی کرد که من آمده ام.
 (مهدی اخوان ثالث) به معنای واقعی شاعر بود

او به معنای واقعی کلمه شــاعر بود. نه تنها قصیده بلکه هر 
چه می خواست بگوید، می توانست. من که از شعر نو چیزی 
نمی فهمم. ولی دیگران که شــعر نــو او را می خوانند، آن را 

می ستایند. قصیده ای گفته که آدم از آن حظ می کند.
گاهی امید نیز تواند که پنجه نرم   با احمدبن قوص بن احمد 

کند همی
با این قصیده نمی شود شوخی کرد. درست پایش را گذاشته 
جای پای منوچهری. هیچ کم و زیادی هم ندارد. منتها بعدها 
راهش از شعر ما جدا شــد. زبانش زبان خراسان بود و بدون 

هیچ تردیدی، زبان پخته ای داشت.

از نگاه «کمال» شعر خراسان
به مناسبت سالروز درگذشت احمد کمال پور شاعر معاصر مشهدی که   ۲۰سال پیش درگذشت

آن چیزی که در «بنفشه آفریقایی» مخاطب را اذیت 
می کند و حتی آزار می دهد نبود خلوت کردن آدم ها با 
خودشان است. فیلم تا می تواند از تنش کلامی و فیزیکی 
حذر می کند. می خواهد عشق نشان بدهد و نوع دوستی 
و انسانیّت ولی تکلیف شخصیت ها را با خودشان 
مشخص نمی کند

آن چیزی که در «بنفشه آفریقایی» مخاطب را اذیت 
می کند و حتی آزار می دهد نبود خلوت کردن آدم ها با 
خودشان است. فیلم تا می تواند از تنش کلامی و فیزیکی 
حذر می کند. می خواهد عشق نشان بدهد و نوع دوستی 
و انسانیّت ولی تکلیف شخصیت ها را با خودشان 
مشخص نمی کند

الگوبرداری ناشیانه ای از روی 
ژورنال های خارجی وضع صنعت مد و 
لباس را به اینجا کشانده است. بخش 
اعظمی از تولید لباس در دست افرادی 
است که به دنبال منفعت خودشان 
هستند

تولیدکنندگان که نام و نشــانی ندارند در ایجاد تغییر در نقوش ســنتی نیاز 

اظهار کرد: «سرزده» یک کار پلیسی بود که 
نیاز به هنرور داشت اما ما مجبور شدیم به 

دلیل شرایط خاص، هنرور را حذف کنیم. 
همچنین مجبور به تغییر لوکیشن هایی 
شدیم که در معرض خطر ابتلا به کرونا 

بودند. علاوه بر آن با برگشت عده ای 
از بازیگران «سرزده» به 

دلیل نگرانی از ابتلا به 
ویروس کرونا گروه 

مجبور  سازنده 
شدند از بازیگران 

اینکه با وجود شرایط سخت، کم فروشی 
از سوی عوامل و بازیگران انجام نشد، 
خاطرنشان کرد: آن زمان که عده ای 
از افراد به ادامه دار بودن پروژه های 
تلویزیونی در زمان کرونا معترض بودند 
رئیس سازمان صداوسیما گفت اگر 
این عزیزان کار نکنند تلویزیون کار 
جدیدی برای پخش ندارد. 
مجبور می شود از کارهای 
آرشیوی استفاده کند و 
ممکن است باعث خستگی 


